
 برای مطالعه متن کتابمقدس به این قسمت

1ارمييا ايش   

: ، گفتشده نازل خداوند بر من كلام پس  4  

 و تو را نبی نمودم تو را تقدیس از رحم آمدنت از بیرون و قبل تو را شناختم بندم صورت تو را در شكم از آنكه قبل»  5

.«ها قرار دادمامّت

.«هستم طفل چونكه دانمرا نمی كردن تكلمّ من اینك خداوند یهوه ای آه»: گفتم پس  6

 تو را امر فرمایم و بهر چه رفت خواهی تو را بفرستم كه ، زیرا هر جاییهستم طفل مگو من: »اما خداوند مرا گفت  7

نمود.  خواهی تكلمّ  

«داد. خواهم و تو را رهایی با تو هستم من گوید:زیرا خداوند می مترس از ایشان  8

تو  خود را در دهان كلام اینك: »گفت من كرد و خداوند به مرا لمس ، دهانخود را دراز كرده خداوند دست آنگاه  9

.نهادم  

2اول پترس ايش   

آن سنگ زندهٔ ردّ شده از مردم، لکن نزد خدا برگزیده و مکرّم، و به او تقرّب جسته، یعنی به   4  

های روحانی و مقبول خدا شوید به عمارت روحانی و کهانت مقدّس تا قربانیشما نیز، مثل سنگهای زنده بنا کرده می  5

ٔٔ عیسی مسیح بگذرانید. را به واسطهٔ  

یون سنگی سر زاویه برگزیده و مکرّم، و هر که به وی نهم در صهبنابراین، در کتاب مکتوب است که، اینک، می  6

 ایمان آوَرَدْ خجل نخواهد شد. 

پس شما را که ایمان دارید اکرام است، لکن آنانی را که ایمان ندارند، آن سنگی که معماران ردّ کردند، همان سر   7

 زاویه گردید، 

اند. خورند، که برای همین معیّن شدهرده، لغزش میو سنگ لغزش دهنده و صخرهٔ مصادم، زیرا که اطاعت کلام نک  8  

لکن شما قبیلهٔ برگزیده و کهانت ملوکانه و امّت مقدّس و قومی که مِلک خاصِّ خدا باشد هستید، تا فضایل او را که   9

 شما را از ظلمتْ به نور عجیب خود خوانده است، اعلام نمایید. 

اید.خدا هستید. آن وقت از رحمت محروم، امّا الحال رحمت کرده شدهکه سابقاً قومی نبودید، و الآن قوم   10  

16متی ايش   

و هنگامی که عیسی به نواحی قیصریّه فیلپِس آمد، از شاگردان خود پرسیده، گفت، مردم مرا که پسر انسانم چه   13

گویند؟ شخص می  

دهنده و بعضی الیاس و بعضی اِرمیا یا یکی از انبیا. عمیدگفتند، بعضی یحیی ت  14  

دانید؟ ایشان را گفت، شما مرا که می  15  

شمعون پطرس در جواب گفت که، تویی مسیح، پسر خدای زنده!   16  

 عیسی در جواب وی گفت، خوشابحال تو ای شمعون بن یونا! زیرا جسم و خون این را بر تو کشف نکرده، بلکه پدر  17

 من که در آسمان است. 

کنم و ابواب جهنّم بر آن استیلا گویم که تویی پطرس و بر این صخره کلیسای خود را بنا میو من نیز تو را می  18

 نخواهد یافت. 

سپارم؛ و آنچه بر زمین ببندی در آسمان بسته گردد و آنچه در زمین گشایی و کلیدهای ملکوت آسمان را به تو می  19

گشاده شود.  در آسمان  

آنگاه شاگردان خود را قدغن فرمود که به هیچ کس نگویند که او مسیح است.   20  

و از آن زمان عیسی به شاگردان خود خبردادن آغاز کرد که رفتن او به اورشلیم و زحمتِ بسیار کشیدن از مشایخ و   21

. رؤسای کَهَنه و کاتبان و کشته شدن و در روز سوم برخاستن ضروری است  

و پطرس او را گرفته، شروع کرد به منع نمودن و گفت، حاشا از تو ای خداوند که این بر تو هرگز واقع نخواهد   22

 شد! 

باشی، زیرا نه امور الٰهی امّا او برگشته، پطرس را گفت، دور شو از من ای شیطان زیرا که باعث لغزش من می  23

کنی! را، بلکه امور انسانی را تفکّر می  

5.s.e.trin. 2



آنگاه عیسی به شاگردان خود گفت، اگر کسی خواهد متابعت من کند، باید خود را انکار کرده و صلیب خود را   24

 برداشته، از عقب من آید. 

زیراهر کس بخواهد جان خود را برهاند، آن را هلاک سازد؛ امّا هر که جان خود را بخاطر من هلاک کند، آن را   25

 دریابد. 

26  زیرا شخص را چه سود دارد که تمام دنیا را ببرد و جان خود را ببازد؟ یا اینکه آدمی چه چیز را فدای جان خود 

 خواهد ساخت؟


